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ایا    ةملی نیتی  هه راهطاکه رواهط میان هرج شهر  و ترس و یرز  اید اشاره نمیده
 کاه در خایانر رماان در    شید. چراکتاب ها ژانر هه الطلاح تجار  محدود نمی

داساتان    یاهیم که معمار  هرج، هم ها ساختار روایی و هم ها سااختار نیشاتار  می
هه ای  منظایر، در اهتادا    مند است.نظا  ا  سازه -االا آن مت  ودر ارتباط است 

راهطه معمار  و ادهیات را مرور خیاهیم کرد. سپس هه تحلیا کتاب تارس و یارز   
 ها  عاملی معمار  و عنالر آن در مت  خیاهیم پرداخت.و نقر

 

 : معمار ، هرج، سلسله مراتب، فضا، راو ، سقیط های کلیدی واژه
 
 مقدمه . 1
 معماری و ادبیاتفضا و ارتباط  مفهوم. 1. 1

معمار ، . فیلیپ هیدونو از فضا در ذه  خید داردکه ا استمتناسب ها درکی مفهی  فضا نزد هر فرد 
 1«تفکار  از فضاا  »معماار  را   ،و استاد دانشاگاه  «فضا  معمار » پرداز نظریهفرانسی ،  و شهرساز

 طایر دامام  ه ه که منتج از تفکر است را تیان رد پا  نیعی معمار  می معتقد است  و .کندمی معنا
کاه   دارد ماا وجاید   ذها  گییی عمارتی در اعماا    .2 (Boudon, 1971)مشاهده نمید  همه جا در

امیاا   از نظار  زهان یا هیان تفکر ماست. ،معمار  ،دیگر هیانهه  .کندعما می تفکر خاستگاههمچین 
تصییر  از تفکار  معمار   ،منتقد و خبرنگار فرانسی  ،آگیست شارتیه، ملقب هه آی ، استاد فلسفه

کناد.  تیانید دریاهید چگینه انسان فکر مای در ای  راهطه می» است هیان کرده زمینهدر ای    و .است
 هیان کند و از ای  طریق ههاثرش را مشاهده می گاه  آن ؛کندرا تزمی  می ؛ هعد آنسازدرا میاول هنا 

    .(Chartier, 1958, p. 569) «اهدیمی دستتفکر خید 
هاا   شابکه  ةکاه نزدیاب هاه نظریا    هساتند  معناشناساانه   ا  نشانهراهطه نمایانگر ،هر دو نقا قیل

در ای  نظریه، نیعی ساختار لیر  هرا  نمید دانار ذهنای و رواهاط میاان مفااهیم      »معنایی است. 
 ةی  نظریاه همچنای  درهاار   ا .(Pahlevannejad & Namvar, 2009-2010, p. 2) «است مطرح شده

  کندگینه هیان میمعنایی میان واژگان ای  ةشبک
]...[ هه مفاهیم واژگانی دیگر وجاید دارد کاه در مجمایع    هایی میان ای  مفاهیم واژگانی راهطه
ای  ارتباطات مختلف مفهیمی، تعریفی از معنا  واژه هه دست داد کاه در آن   ةتیان هه وسیلمی

مفهیمی ها سایر واژگان مرتبط ها آن دارد معنا   ةهر واژه ها استفاده از ارزشی که در یب شبک
 .(Pahlevannejad & Namvar, 2009-2010, p. 4) آوردخید را هه دست می

                                                                                                                                        
1 Pensée de l’espace 

، همگای هرگاردان   یسات فارسای آن میجاید ن   نظر  هه زهان فرانساه اسات و ترجماة    هایی که مستخرج از مناهع قسمت 2
  .مقایه است ةنییسند

. کناد هییات را آشاکار مای    ،از هار هنار دیگار     معمار  هنر  است که هایر  ،  ترتیبیه اه
پیارو    ،اسات  هدرآمیختا سااکنی  آن   هاا مفاهیمی کاه   و ها  میجید در آن نیز از تفکرهند  تقسیم
در  .تایان مشااهده نماید   مای پدرساارر   سانتی   ها  امعهدر ج ل هارز  از ای  تعریف راامث .کند می

مردانه/زناناه   هنیادی  هخشی وهند  دوسیمتق هراساسمعمار  شهر  و داخلی  ،ها  پدرسارر جامعه
ریاز   پایاه  -یمدکاه در هاار هاه آن اشااره کار      اسات همان عمارت میجاید در اعماا  تفکر   یعنی-

 /خانگی یا هیرونی/انادرونی اجتماعی ها  شکاهیدن هه  قسمتیهمه جا ای  دو هر پایة آن، .است شده
گارا  که جامعاه مصار    قرن هیستم و در عصر پسامدرن، جامی در .شیدمشاهده مییا آشکار/پنهان 

تفکار    هیانگر تیاند نماد ودیگر  نمی ةهرج ساز هه غیر ازپیشرفت اقتصاد  و تجار  است،  مادن
اهمیات و   یا و دارا  سلسله مراتبی کاه مقاا ،  مرتفع و مسلط هه دن ؛استای  جامعه  که اساسهاشد 

  تر و ثروتمندتر. تر، مسلط مهم ،هرچه هارتر ؛ دهدهرج پییند می طبقات   ثروت را هه مرتبه
 در مجلاه  یاه ا  کناد، فیلیاپ اماین در مقا   چه ادهیات را هاه معماار  مرهایط مای     آن در پییند ها

معماار  مانناد    هه معمار  معناا  هیشاتر  مای هخشاد.     کند که نییسندهادعا می 1پیإتیب )هیطیقا(
 نگاشاته ت هار آن  سا ا 2نشاانه چاه در دنیاا  واقعای     هاا آن  کند که ها کمب نشاانه ا  عما میکتیبه
 چیاز  اسات کاه در دنیاا  واقعای چاین کتااهی       تیلیف یب هنا، تیلیف  افزاید می  وشید.  می

هاا،   . تیلایف یاب هناا زناده کاردن محتایا  پنهاانی و مابهم اساطیره         تایان خیاناد  می سرگشیده
وح است کاه نییسانده هاه آن ر    کلامی فاقد روحهنا مانند . است میارد مشاههها  تاریخی و  داستان
 (. Hamon, 1989) آورد را هه ار  می هخشد و آن می
 

 مسئله پژوهش. 2. 1
 نیشاته املای نیتای     یارز تارس و هرج در رماان   هه شکاهررسی اضیر معمار  پیر رو هه  پژوهر

(Nothomb, 1999) هلکاه هاه    ،گاذرد عنیان فضایی که داستان در آن میه ه فقطنه هرج  .پردازد می
مانند ساختار سازه یاب هارج   هکه ساختار درون متنی را نیز گیردمیرد مطایعه قرار میعنیان مدیی 

هاه  گارا،  عنیان سمبا معماار  در جامعاه پساامدرن و مصار     ه هرج، ه سازد.می تاهع سلسله مراتب
سااکنی   ی  در مقایسه ها ساکنی  طبقات پام که ا  اندازهتا  .استعجی  شکلی هارز ها سلسله مراتب 

یا  معناا کاه    . هاه ا از یکدیگر متماایز هاشاند   کاملاً تیانندمی ر اقتصاد  و اجتماعیظاز ن طبقات هار
ی  هه معنا  ضعف هرعکس ارکت هه سمت پام سلطه، وقدرت و ةارکت هه طر  هار نشان دهند

                                                                                                                                        
1 Poétique 

هه معنا  علامم نگارشای و هاار دو  هاه     نخست: هار است را هه کار هرده «نشانه» واژةدر مت  اللی نیز فیلیپ امین دو هار  2
 آن  ةمعنا  زهان شناسان
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هقیه طبقات نسبت  ،اول و آخر ها  هزیرا هه غیر از طبق .است نسبی کاملاًارتباطی که  .استو تسلیم 
 مراتبای  . ای  همان ارتبااط سلساله  هستند ینی قدرتمندترتر و نسبت هه طبقه پامهه طبقه هاریی ضعیف

هاارج و ارکاات  قامااتسااازد. ساات کااه ساااختار هاارج ییمیمیتاای و ساااختار روایاای داسااتان را ماایا
 ترس و یرزکند در کنار سلسله مراتب درهمه جا  رمان که ای  ساختمان هلند تداعی میا  عمید 

تا ارتباطات اجتمااعی   ،ییمیمیتی شرکت درکار   مجمیعههه شکلی نمادی ، از ارتباطات در یب 
خایاهیم  اراماه  درهاره نییسانده و کتااب    کیتاه یتیضیح ،منظیر هه ای  .شیدده میو جنسیتی مشاه

 . داد
 

 پژوهشو روش پیشینه . 3. 1
 گینااگین هاا   گااه  وبدر  هسایار  اطلاعاات پراکناده و    میرد هررسای،  رمان ةنییسند در پییند ها

هاا  املای نیتای     بدرهااره کتاا   همچنی پیشانی دارند. دیگر هم ها یب کماهیرتیان یافت که  می
تارس  مسئله اضیر معمار  در رمان  . هر چنداست شدهنیشته یی تفسیر و نقدهاترجمه، پایان نامه، 

میضایعات   نظر ، از جنبة. استا  میضیع تازه داستانو معمار   هرجو پییند میان معمار  و یرز
مایرد تیجاه متفکاری  هاا      دنا پرداز هاا مای  معماار  و دیگار رشاته   ارتبااط میاان   ا  که هاه  هینارشته
هه  ای  متفکری  از جملهتری  از هرجستهدر ادامه هه معرفی   .است قرار گرفته گیناگینها   گرایر

 .  خیاهیم پرداخت (Augé, 1992) مارک اوژه، و است اشاره شدهکه در هار هه و  ، فیلیپ امین
کاه سااختار   را دنباال کنناد   مفهی  یاا رویاداد     ،هواژرد پا  هر نگارندگان مقایه هر آن اند تا 
در ایا    نگارنادگان رویکارد   ،مراتبی هرج منطبق سازد. از ایا  رو  روایی داستان را ها ایگی  سلسله

 ایا   اااکم هار رواهاط در    سلساله مراتاب   است که اشارهرز  هه  خیاهد هید. تحلیا گفتمان ،مقایه
مایرد هاد     اسات را در ژاپ  که هستر داساتان   و اقتصاد  میقعیت اجتماعی، شغلیفقط  نهرمان، 
کاه در   هاایی پردازنظریاه  هاه نتیجه  در. دارد یجنسیت نیز اشاراتتاریخ، نژاد و هلکه هه  ،دهدمیقرار 
 ات هارز و جنسیت تحقیق ، استعمارروانکاو  ،(میارد مشاههجسم، نگاه، زهان، مکان و فضا ) زمینه
 . کردخیاهیم شاره ا  نیز ،اندکرده

 
 زترس و لرکوتاه درباره نویسنده و رمان کلامی  .4. 1
داد کاه آثارشاان    قارار پردازانای  داساتان  گروهتیان در را میمعالر فرانسی ،  ة، نییسندملی نیتی ا

ها قارار دارناد، هاه    فروشیا  شده و کنار لندو  کتابخیهی دارد. آثار او که رسانههسیار فروش 
در ؛ اسات  ا  شاده نییسنده نیز هه هماان انادازه رساانه   شیند. خید سرعت در قطع جیبی هازچاپ می

، اتی نییسندگانی که هه اال ااضردر میرد نییسندگان  یایکترونیک ها  پژوهراایی که  انجا  

ه املی نیتی  را در اهتدا ه. پذیردهمیشه هه سادگی لیرت نمی ها را هزرگ نامید تیان آنمی جرأت
کاه هیشاتر هاا مفهای  فاروش ارتبااط       « تجار »لفت : شناختندها  تجار  میعنیان نییسنده رمان

مستقیمی ها دنیا  تجاارت دارد. در نتیجاه    ةای  لفت راهط. هرد دارد، کیفیت رمان را زیر سؤال می
 ةکلما  آمیز کنایهو در معنا   1روهر . در فرهنگخیب هه فروش هرسدکتاهی است که  ،رمان تجار 

رماان  ، دیگر هیان. هه «مرد  هاشد ةهد  کسب سید، خیشایند عامچه ها  آن»آمده است:  2«تجار »
هاه ایا     ویژهخیانندگان هه  هیشترامروزه  زیرامیرد پسند همگان قرار گیرد.  تجار  رمانی است که
 الاطلاح  هاه  و نیسات  و هلناد خیانادنر دشایار نبایده    رماانی کاه    .دهناد نیع رمان علاقه نشان می

 . استهر عامه پسندهیدن آن  کیدکه تأ شید نامیده می 3 «رمان ایستگاه قطار» فرانسییان
ده تجاار  هاه   ، از یب نییسان (Nothomb, 1999) ترس و یرزاملی نیتی  ها رمان  ها ای  وجید،
در همان سال چاپ رمان، هه جاایزه    و .تیجه آکادمی فرانسه  ترقی کرد میرد ا  جایگاه نییسنده

اقتباس سینمایی ای  رمان هر رو  پرده رفت کاه جاایزه    2002دست یافت. در سال  ای  نهادهزرگ 
کاه کایدکی خاید را در    دختر جایانی اسات    ةاز آن خید کرد. رمان درهار 2003را در سال  4سزار

ژاپ  را تحسی   ظرافت هنر اها هلژیب است. او همیشه سبب زندگی واما در الا  ژاپ  گذرانده
. پاس در جایانی هاا مادرک     اسات  هراناد وپرت هه ایا  مکاان را در سار مای    و آرزو  هازگش کرده

گردد تا ها شروع کاار در یاب   کارشناسی ارشد در زهان ژاپنی، هه عنیان مترجم هه ای  کشیر هرمی
 ، راهی هرا  ورود هه جامعه ژاپ  پیدا کند.هرجی واقع شدهشرکت عظیم تجار  که در 

 
 ساختار داستان .2
 داستان سلسله مراتبییک شروع . 1.  2

ماافی    آقاا  ساایتی هام    ،هید 7سایتیمافی  آقا   خیدشکه  دهی 6میشیا مافی  آقا  5هاندا آقا 
 .مافی  م  هید. م  مافی  هیچکس نبید  یعنی 1دوشیزه میر 
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2 commercial 
3 Roman de gare 

قباا از سایار شادن خریادار       ،هه معناا  رماانی اسات کاه در ایساتگاه قطاار      طار( لطلاح فرانسه آن )رمان ایستگاه قا
 عت طی مسیر، مسافر را سرگر  کند.سا چندشید تا در  می
جایزه سینما  ملی فرانسه است. نامزدها  ای  جایزه تیسط اعضا  آکادمی هنرها و فنین ساینمایی فرانساه هرگزیاده     4

  (/https://fa.wikipedia.org) شیند می
5 Haneda 
6 Omochi 
7 Saito 
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کاه کایدکی خاید را در    دختر جایانی اسات    ةاز آن خید کرد. رمان درهار 2003را در سال  4سزار
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 میر  هاید  کاه او نیاز زیردسات آقاا      م  زیردست دوشیزه  :گفتنیز دیگر  گینة تیان  می
تیانسات   ای  نکته که ای  ترتیب درلیرت یزو  مای  اشاره هههمی  طیر تا آخر. ها  هید و سایتی

ما    2ی ، سلساله مراتاب ادار  را واروناه طای کناد. پاس در شارکت ییمیمیتای        از هار هاه پاام  
 .(Nothomb, 1999, p. 5) 3زیردست همه شد 

 

زهاان فرانساه ایا      اماا  ها ساختار زهاان فارسای تطااهق دارد، و   خانم شهلا اامر  درست رجمه ت
دیگار اگار    هیاان هاه   .هه دنبال یاب گازاره پایاه هیااوریم    را دهد که چندی  گزاره پیرو  امکان را می
که ایبته االا زیبا و خیانایی در زهان فارسی –ه ترجمه شید واژه هه واژمت  هار  نخستپاراگرا  

و استفاده از گزاره پایاه و  ها  هتیان ارتباط مافی  و زیردستان را در ساختار جمل می -نخیاهد داشت
مافی  آقا  سایتی هید، که آقا  هاندا مافی  آقا  امیشی هید، که » گزاره ها  پیرو مشاهده نمید:

 (.Nothomb, 1999) .«4مافی  دوشیزه میر  هید که مافی  م  هید. و م  مافی  هیچکس نبید 
، فراز   عمید هافلر) زیر نشان داد را در شکا پییندهاتیان میها در نظر گرفت  ای  ترجمه 

 :(دهند.مراتبی درون هرج را، درست مانند داخا اتا  آسانسیر، نشان میو فرود سلسله
 گزاره پایه  هانداآقا  
 
 گزاره پیرو  امیشیآقا  
 
 گزاره پیرو  سایتیآقا  
 

 گزاره پیرو میر   فیهیکی
 

 گزاره آزاد ( م  )راو 
 

را از  ، طبقاات  5ها  پایاه و پیارو  دستیر ، پاراگرا  نخست رمان، ها استفاده از گزاره نبةجاز 
دهد که را نشان می ، راو «و م  مافی  هیچکس نبید »آزاد  ةکشد. گزار ی  هه تصییر میمهار هه پا

                                                                                                                                        
1 Mori 
2 Yumimoto 

شاده و در   ترجماه  خاانم شاهلا ااامر     است که هه وسیلة شذه مستخرج ترس و یرزفارسی از هرگردان کتاب  ها   مت 3
  .است هه چاپ رسیدهنشر قطره، ، تیسط 1383سال 

4 Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de monsieur 
Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais 
la supérieure de personne. 
5 subordination 

 از نظار  کاه اتای   آیاد  هه شمار مای اهمیت ن هیچنا و آن قرار داردهند  و در انتها  ای  درجه فقط
مراتبی  یب هرج سلسلهاز  نمیدار  ةهه ای  ترتیب، رمان ها ارام ها دیگران ارتباطی ندارد. زهاندستیر

را هاه نماایر    هاا  داساتان  شخصایت  شاغلی، اهمیات و قادرت   هاا   میقعیات  کاه  آغاز می شاید 
از اهمیات   ،انددر آن قرار گرفتههایی که و اسامی شخصیت مراتب ای  سلسلهآشنایی ها . گذارد می

 آخرکه تا  کشدهه تصییر میهط را از آغاز داستان، طرای کلی از روا. زیرا زیاد  هرخیردار است
 اکمفرما است.  رمانهر 
 
 گفتگو سلسله مراتبی فضای. 2.  2 

 بیان زبانی  .1. 2. 2
 راو  افایل و  را از سایر تنازل  ساتان، ماا   از نخستی  لافحه دا  پیشاپیر یعنی ای  هرج سلسله مراتبی

هاایر، هاه عنایان    اینکه هه سبب تحصیلات و تیانایی کند. در واقع، ای  شخصیت هه جا آگاه می
تسلط و  هه زهان ژاپنی  کند.یب مترجم استخدا  شید، هه عنیان کمب اساهدار شروع هه کار می

کناد.  هرعکس همچین مانع عما می ،که هاید راه پذیرفته شدن در ای  جامعه را هرا  او همیار کند
داستان هانس کریستی  آندرسا ، هارا  تحقاق امکاان      «پر  دریایی کیچب»در واقع راو  مانند 

سکیت یا . ای  هها  سنگی ، جذب شدن در ای  اجتماع کیچب ژاپنی، هاید هها  سنگینی هپردازد
 آگااه زود ماا را   راو  خیلای ه و درک متقاهاا اسات.   جانبا گای  دو  و فضاا  گفات   فقدان تحما
فعاییات هاه عنایان یاب متارجم را       ةوجاه هاه او اجااز    های   پرستی افراطی ژاپنی ههسازد که میه  می
اش را اراماه  هی  شرایطی اجازه ندارد مدرک کارشناسای ارشاد زهاان ژاپنای     درو   زیرا .دده نمی

 : زهان را فرامیش کندشید که دانر خید در میرد ای  خیاسته می و از  روشنیدهد. در نهایت هه 
فهمد، چطایر   نجاست که زهانشان را میآ وقتی شرکا  ما دیدند یب نفر سفیدپیست […] -

 کنید.اپنی لحبت نمیتیانستند هه ما اعتماد کنند؟ از ای  هه هعد دیگر ژدیگر می
 ها  از ادقه درآمده نگاهر کرد .ها چشم

 هبخشید؟ -
 فهمیدید یا نه؟دیگر ژاپنی هلد نیستید. خیب  -
 ویی هه خاطر اینکه ژاپنی هلد ، شرکت ییمیمیتی استخدامم کرد.  -
 دهم که دیگر ژاپنی هلد نیستید.مهم نیست. هه شما دستیر می -
 تیاند از چنی  دستیر  اطاعت کند.کس نمیغیر ممک  است. هی  -
 ,Nothomb) د هگیارد ا ذه  غرهی هاید یاهمیشه راهی هرا  اطاعت کردن وجید دارد. ای  ر -

1999, p. 13).  
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 کناد دریافات مای  ، جیاهی کاه  کندلحبت میها فیهیکی  ای  دستیر عجیب درهارة که هنگامی
آرا  هاشید. دستیر از جانب او نبید. او فقط دستیرات آقا  آمیشای  » :مراتب است یادآور  سلسله

ساکت ماندن و تسلیم  .(Nothomb, 1999, p. 15) «تیانست هکندکند. کار دیگر  نمییرا اجرا م
 د که هایاد گیرتیاند معادل ااتمال پیشرفت هاشد. راو  در میقعیتی قرار میهیدن در ای  سیستم می

و در هزرگسایی آن  هچگی یاد گرفته درهی  ژاپنی و سکیت یکی را انتخاب کند. هر چند ژاپنی را 
 ، زهاانی کاه  -است را یاد گرفته و هرا  آن امتحان داده اتی زهان تیکیییی کار– است را ادامه داده

 جااع راهای   اسات در آن جاا   ر یماادر  زهاان  کاه  فرانسه .آوردمکان گفتگی را هرا  او فراهم میا
د یکای از  و هاه پیشانها   وقتی در یب میقعیات اساتثنامی  . اتی استسکیت  هه مثاهه هیرونی ندارد و

دهد تا در مکاتبات هه زهان فرانساه، مرهایط هاه شاروع تجاارتی جدیاد هاا        پاسخ مثبت میهمکاران 
را هارا  همکاارش     1«تنشای »هاه شاکلی نماادی  اسام     نییسانده  کشیر هلژیب، ها او همکار  کند. 

  فرشته است و در ای  سیستم جهنم گینه از معدود افاراد   اژاپنی هه معنزهان که هه است  هرگزیده
 خاطر در ههاز طر  مافی   ،هه همراه آقا  تنشی . و نشان می دهدست که رو  خیش هه راو  ا

و  دنشای هاد سرزنر گرفته می دست گرفت  اهتکار عما و رعایت نکردن سلسله مراتب هه شدت هه
مچنای  هادتری  ناسازا    و ه «ودو ر»، «ماار »، «مصار   هی»، «خام » هایی مانند واژههعد از شنیدن سیا 

 :شیند می آمیز ( وارد ای  مکایمه اقارتNothomb, 1999, p. 27) «فردگرا»یعنی 
  :خیکی )امیشی( نعره زد

 هله، اقیقتا شما هی  عذر  ندارید. -
شید منکر شد که گزارش آملی سان )راو ( هر چند تقصیرات م  هزرگ است، نمی -)تنشی(

 ایعاده است. چه از نظر سرعت نگارش و چه از نظر کیفیت فی 
 داد!آقا  سایتاما انجا  می هاید ای  کار را میضیع ای  نیست، -
 است. هویی او هه مأمیریت رفت -
 شدید.هاید منتظر هازگشتر می -
ای  کره جدید کم چرهی اتما هجز ما متقاضیان زیاد  دارد. تا وقتای کاه آقاا  ساایتاما هار       -
 ماندیم.گردد و ای  گزارش را تهیه کند، کلی عقب میمی
 یت کار  آقا  سایتاما را زیر سؤال می هرید؟خدا  ناکرده کیف -
شناسد. هیشاتر از آملای ساان    وجه، ویی آقا  سایتاما فرانسه هلد نیست و هلژیب را نمیهه هی  -

 شد.دچار مشکا می)راو ( 
 .(Nothomb, 1999, p. 29-30تار گستاخانه خیلی غرهی است )ساکت شیید. ای  رف -

                                                                                                                                        
1 Tenshi 

، «داد تحقیرآمیاز »، «لادا  خشا   » هایی مانند واژهها  در فضا  ارتباط ها مافی ، ،رمان در تما ِ
و  «شاکنجه »، «افتااده عقاب »، «ااماق »، «زدهنگاه واشات » ،«پیکر غیل»، «عرهده»، «هرافروخته ةچهر»

 هایی گفته ها و پاره واژه کنیم.هرخیرد می «مافی » و «ارشد» هه ویژهو  گینهدیگر  از ای   ها  واژه
دسات در  دهد و زیررا هه مافی  می آن هیانای  سیستم اجازه  خشب و خش مراتب  سلسله فقطکه 

 کند. سکیت هاید پذیرا  آن هاشد وگرنه تنزل پیدا می
 

 چشمیبیان  .2. 2. 2
هاا   هیاان   هاا  شاییه یکی از فضا  گفتگی  غیرزهانی یا  ،نگاهی که هی  افراد رد و هدل می شید

سلساله   هایی میاجه می شید کاه فضاا  ارتبااط چشامی نیاز کااملاً       ها میقعیت راو  .جسمی است
 : محض ورود هه ییمیمیتی ست. ههامراتبی 

لدایی خش  نامم را از پشت سر لدا زد. هرگشتم. مارد  در اادود پنجااه ساال سا ،       […]
 .(Nothomb, 1999, p. 5) کرد کیتاه، رغر، و زشت مرا ها نارضایتی نگاه می
کاه نگااهم    : در ااییو هه نظر خید  ار  نداشتمها سینی هزرگم وارد دفتر آقا  امیشی شد  

 .(Nothomb, 1999, p. 12) [...] کرد   ی  انداخته هید  و تعظیم میمارا پ
 ,Nothomb) آقا  امیشی ها چنان نگاه ترسناکی هه طرفم آماد کاه اارفم را ناتماا  گذاشاتم     

1999, p. 30). 
را هه علامت تسلا هه طرفر دراز کرد  که ناگهان نگاه خشمگینر  شد  و دستمهه او نزدیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 77متیجه م  شد )
: و نگاه نکرد. نگااهی هاه ما  اناداخت    ساعتی هعد، قرهانی هه سر کارش هازگشت. هیچکس هه ا

 «می رسام ها می خیاند  : تی یکی لبر ک ، خدمتت  درخشید، در آن هایر از نفرت می چشم
(Nothomb, 1999, p. 78). 
 

فضاا    نگااه و  روانکااو و نظریاه پارداز مسااما اساتعمار درهااره      ( Fanon, 1994)فرانتز فاانین  
  معتقد است که هیجید می آوردارتباطی 

 او نگااه  هاا  در ارتباط قرار گرفت  ها دیگر ، هرا  است یدعیتمانند  «وجید داشت »یا  «زیست »
های  هایمی و    «نگااه » در الاا ایا    ا و. نیاز  ست فراتر از ما، هیرون از مومحدوده مکانی ا ها یا

، پای مای ریازد   ارتباط روانی آناان را   ،و مرز ، که در فانتز  تیهم گینه مایکیت هی ادمهاجر
 . (Fanon, 1994, p. 40-60) قاها مشاهده است

 

ییمیمیتای   ارتباط واروناه اسات و   ترس ویرزدر   .منظیر فانین از مهاجر همان استعمارگر است
، و املای کاه مهااجر اسات، در نقار      در قایب استعمارگر و تمامیت خیاههیمی است، سیستمی که 
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، «داد تحقیرآمیاز »، «لادا  خشا   » هایی مانند واژهها  در فضا  ارتباط ها مافی ، ،رمان در تما ِ
و  «شاکنجه »، «افتااده عقاب »، «ااماق »، «زدهنگاه واشات » ،«پیکر غیل»، «عرهده»، «هرافروخته ةچهر»

 هایی گفته ها و پاره واژه کنیم.هرخیرد می «مافی » و «ارشد» هه ویژهو  گینهدیگر  از ای   ها  واژه
دسات در  دهد و زیررا هه مافی  می آن هیانای  سیستم اجازه  خشب و خش مراتب  سلسله فقطکه 

 کند. سکیت هاید پذیرا  آن هاشد وگرنه تنزل پیدا می
 

 چشمیبیان  .2. 2. 2
هاا   هیاان   هاا  شاییه یکی از فضا  گفتگی  غیرزهانی یا  ،نگاهی که هی  افراد رد و هدل می شید

سلساله   هایی میاجه می شید کاه فضاا  ارتبااط چشامی نیاز کااملاً       ها میقعیت راو  .جسمی است
 : محض ورود هه ییمیمیتی ست. ههامراتبی 

لدایی خش  نامم را از پشت سر لدا زد. هرگشتم. مارد  در اادود پنجااه ساال سا ،       […]
 .(Nothomb, 1999, p. 5) کرد کیتاه، رغر، و زشت مرا ها نارضایتی نگاه می
کاه نگااهم    : در ااییو هه نظر خید  ار  نداشتمها سینی هزرگم وارد دفتر آقا  امیشی شد  

 .(Nothomb, 1999, p. 12) [...] کرد   ی  انداخته هید  و تعظیم میمارا پ
 ,Nothomb) آقا  امیشی ها چنان نگاه ترسناکی هه طرفم آماد کاه اارفم را ناتماا  گذاشاتم     

1999, p. 30). 
را هه علامت تسلا هه طرفر دراز کرد  که ناگهان نگاه خشمگینر  شد  و دستمهه او نزدیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 77متیجه م  شد )
: و نگاه نکرد. نگااهی هاه ما  اناداخت    ساعتی هعد، قرهانی هه سر کارش هازگشت. هیچکس هه ا

 «می رسام ها می خیاند  : تی یکی لبر ک ، خدمتت  درخشید، در آن هایر از نفرت می چشم
(Nothomb, 1999, p. 78). 
 

فضاا    نگااه و  روانکااو و نظریاه پارداز مسااما اساتعمار درهااره      ( Fanon, 1994)فرانتز فاانین  
  معتقد است که هیجید می آوردارتباطی 

 او نگااه  هاا  در ارتباط قرار گرفت  ها دیگر ، هرا  است یدعیتمانند  «وجید داشت »یا  «زیست »
های  هایمی و    «نگااه » در الاا ایا    ا و. نیاز  ست فراتر از ما، هیرون از مومحدوده مکانی ا ها یا

، پای مای ریازد   ارتباط روانی آناان را   ،و مرز ، که در فانتز  تیهم گینه مایکیت هی ادمهاجر
 . (Fanon, 1994, p. 40-60) قاها مشاهده است

 

ییمیمیتای   ارتباط واروناه اسات و   ترس ویرزدر   .منظیر فانین از مهاجر همان استعمارگر است
، و املای کاه مهااجر اسات، در نقار      در قایب استعمارگر و تمامیت خیاههیمی است، سیستمی که 
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هاا در   د. ای  مسئله در نگاه تحقیرآمیز و از هار  کارکنان ییمیمیتی هه غرهینشی می ظاهرمستعمره، 
 ها  هار اشاراتی از طار  ماافی  هاه    وگی گفتدر  که گینه ، هماندیهمه جا  روایت دیده می ش

مراتب کاار  آناان در ساط      . در واقع هر غرهی که در سلسلهدیدیم «غرهی ها»املی هعنیان یکی از 
 ساپرده  کاه هاه او  از انجا  محاساباتی   راو  وقتی گیرد. قرار می تحقیر و تمسخر تر هاشد میردِ پامی 
 :گیید می ،که نگاه تحقیرآمیز  هه او می اندازد ر ااییدکند فیهیکی  می ناتیانیاظهار شده 

دانند که م  ای  کار را هه شما محایل کارد . پاس ما       م  رمیس مستقیم شما هستم و همه می
هاا   هستم که مسئیل کارها  شما هستم و شما ای  را خیب می دانید. رفتارتان مثا هماه غرهای  

 ,Nothombهرا  شما مهمتر از منافع شارکت اسات )   فردیتان؛ خیدخیاهی پست و اقیر است

1999, p. 41). 
 

 بدن زبان. 3. 2. 2
فضاا  گفتگای     هاه نیز ،گیارد  هه خید میمقاها مخاطب هایی که چهره او  و فر هدن فرد  ارکات 

عنیان یکی ه ه زهان چهره پرداز ایجزیر ، درهاره مایب شبا، فیلسی  و نظریهدارد.  اشاره هینافرد 
 نییسد: گینه می هی  فرد  ای  گفتگیها از انیاع 

هاه او   کاه  چشامی  ،کلمات آن  است. زهاان میمیاب   و ماسب چهره است، زندگی زهان چهره
سات. ایا  زهاان، هارا      ها دهد زیرا هینایی ظریف تاری  ااس   کند را مخاطب قرار می نگاه می

نی کاما و هاا اهعااد   ند اهزار هیااتی میمیب میدیده شدن نیاز هه تیجه، مشاهده و اساسیت دارد. 
ناسات، میمیاب وسایله ارتبااطی     : در هنرها  دراماتیب که هرا  هماه دنیاا آش  گیناگین هاشد

 .(Chebel, 1984, p. 42ها  مختلف ) فرد  است هی  افراد ها زهان ههمنحصر
 

یاب   هاه ویاژه  شناسی هی  افاراد یاب قای  و     انساناز جنبة است که  خامیشی فرد زهان میمیب
گیناه کاه    هماان هار چناد   ریشه در فرهنگ و تاریخ آن قای  دارد.   زیرا .شید جنس ههتر فهمیده می

تیاند از مرزها هگاذرد و وسایله ارتبااطی     ای  فضا  گفتگی می ،است مایب شبا در مت  هار آورده
 :است هیان کرده (Chebel, 1984)چه شبا شید، چنان گیناگینهی  اقیا  

ضاامیر  هازتااابضاامیر خیدآگاااه،  : هیااانمتمااایزظاااهر   عنالااراز زهااان هاادن، ترکیباای اساات
درونی )درد، سرما، گرما، یماس چیاز     ااساساتعیارض جسمی ناشی از  ةناخیدآگاه، نشان
هازتااب مایقتی، آنای و    اسات چاین    «ناگفتاه »زهان هدن ههتاری  زهاان    […] .نر  یا تیز و غیره(

 ثیرکاه هار جسام تاأ     اسات گاهی غیر قاها تعریف از مجمیعه   اارت ااساسای یاا عقلانای    
 .(Chebel, 1984, p. 43گذارد ) می

مقا  ارشدش، امیشی،  هازخیاستِ خید هد   ةروز  که فیهیکی، مافی  مستقیم راو ، هه نیه
 کند: میگینه تیلیف  قرار می گیرد، راو  لحنه را ای 

هید لدا  رعاد نزدیاب    : لدا  نعره امیشیاز دور لدا  رعد  در کیه شنیدیم یب روز،
و  رمیسام فایرا از جاا هلناد شاد      […]است.  شد. ها ترس و یرز منتظر ماندیم هبینیم چه خبر شده

کرد. یعنی در جهت م ، هدون اینکه ما  را هبیناد.    رویر را نگاه می لا  ایستاد. مستقیم روهه
 خیاهد او معلی  هید که هییر می […]هخشید  اش زیبایی خالی می درونیر هه چهره واشت

خیاست نیارو  قادرت مخارهر را     کند. آهسته هه او نزدیب شد، گییی می را خیار و خفیف
ها  گیشتایید امیشای شاروع    مزه مزه کند : فیهیکی مژه نمی زد، از همیشه هم زیباتر هید. یب

ناگهان قامت رمیسم را دید  که خم  […]ایی می زد که تمامی نداشت. ه هه یرزیدن کرد، نعره
  رغارش رو  میازش قارار داشات،     اخم شاده هاید. آرنجها    دیگر فیهیکی کاملاً […]شد، 
اش زیار رگباار    کرده اش را هه پیشانی تکیه داده هید. هیکاا ظریاف و شاکننده    ها  گره مشت
 .(Nothomb, 1999, p. 73-74خیرد ) معاون مدیر کا ها آهنگی متناوب تاب می ها  واژه

 
معاون  اییانی ا  از زندگی که شاهد لحنه کند تصیر میتیلیف ای  لحنه،  هنگا راو  در 

شاتر   بهاه فیهایکی اسات و هارا  اینکاه هاه شاهیتر یاذت ی         تعرضامیشی در اال  گییی: است
کند کاه ایا     آورد. راو  گمان می می اضیرچها نفر و در ملأعا  هرهبخشد، میا غریزیر را در 

هاا  امیشای و دیادن ارکاات هادنر و همچنای  تماشاا          الا میضیع است و ها شنیدن اهانات 
 :کند گینه ترجمه می ها  مرد غیل پیکر را ای  ایعما هدن فیهیکی، در ذه  خید ار  عکس

شییم  یکیلی م 200وزن دار . دوتایی رو  هم کیلی  50کیلیست و تی فقط  150هله، وزن م  
دهند ارکاتی چست و چاارک داشاته هاشام     هایم اجازه نمی رهیکند. چ و ای  مرا تحریب می

هه خاطر کیه گیشتم قادر  تی را هر زمی  هیناداز ، یاه کانم، و از ایا  کاار کیاف کانم،         […]
دار  ز اینکاه غارورت جریحاه   . اکنناد  هایی که ما را نگااه مای   جلی  چشم ای  اامق مخصیلاً

 .(Nothomb, 1999, p. 73-74هر  ) یذت می […]شده، از اینکه اق مقاومت ندار  
 

هاه نمااش    انهساارر دمر  دهد، از هرج تصاییر  مراتب هعد جنسیتی می ی  نیع نگاه که هه سلسلها
 هه آن می پردازیم.  پسی گذارد که در هخر  می
 

 ریبرج، نماد دنیایی مردسالا: سلسله مراتب جنسیتی .3
ا  کاه  جامعاه  .پسامدرن دانست ةتیان مجاز از جامع هرج را علاوه هر عنصر اللی رمان تجار ، می

است.  پیشرفت در دنیا  تجارت، اساساً مردسارر هاقی مانده هه ویژهها  انسانی و  پیشرفت هر خلا 
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مقا  ارشدش، امیشی،  هازخیاستِ خید هد   ةروز  که فیهیکی، مافی  مستقیم راو ، هه نیه
 کند: میگینه تیلیف  قرار می گیرد، راو  لحنه را ای 

هید لدا  رعاد نزدیاب    : لدا  نعره امیشیاز دور لدا  رعد  در کیه شنیدیم یب روز،
و  رمیسام فایرا از جاا هلناد شاد      […]است.  شد. ها ترس و یرز منتظر ماندیم هبینیم چه خبر شده

کرد. یعنی در جهت م ، هدون اینکه ما  را هبیناد.    رویر را نگاه می لا  ایستاد. مستقیم روهه
 خیاهد او معلی  هید که هییر می […]هخشید  اش زیبایی خالی می درونیر هه چهره واشت

خیاست نیارو  قادرت مخارهر را     کند. آهسته هه او نزدیب شد، گییی می را خیار و خفیف
ها  گیشتایید امیشای شاروع    مزه مزه کند : فیهیکی مژه نمی زد، از همیشه هم زیباتر هید. یب

ناگهان قامت رمیسم را دید  که خم  […]ایی می زد که تمامی نداشت. ه هه یرزیدن کرد، نعره
  رغارش رو  میازش قارار داشات،     اخم شاده هاید. آرنجها    دیگر فیهیکی کاملاً […]شد، 
اش زیار رگباار    کرده اش را هه پیشانی تکیه داده هید. هیکاا ظریاف و شاکننده    ها  گره مشت
 .(Nothomb, 1999, p. 73-74خیرد ) معاون مدیر کا ها آهنگی متناوب تاب می ها  واژه

 
معاون  اییانی ا  از زندگی که شاهد لحنه کند تصیر میتیلیف ای  لحنه،  هنگا راو  در 

شاتر   بهاه فیهایکی اسات و هارا  اینکاه هاه شاهیتر یاذت ی         تعرضامیشی در اال  گییی: است
کند کاه ایا     آورد. راو  گمان می می اضیرچها نفر و در ملأعا  هرهبخشد، میا غریزیر را در 

هاا  امیشای و دیادن ارکاات هادنر و همچنای  تماشاا          الا میضیع است و ها شنیدن اهانات 
 :کند گینه ترجمه می ها  مرد غیل پیکر را ای  ایعما هدن فیهیکی، در ذه  خید ار  عکس

شییم  یکیلی م 200وزن دار . دوتایی رو  هم کیلی  50کیلیست و تی فقط  150هله، وزن م  
دهند ارکاتی چست و چاارک داشاته هاشام     هایم اجازه نمی رهیکند. چ و ای  مرا تحریب می

هه خاطر کیه گیشتم قادر  تی را هر زمی  هیناداز ، یاه کانم، و از ایا  کاار کیاف کانم،         […]
دار  ز اینکاه غارورت جریحاه   . اکنناد  هایی که ما را نگااه مای   جلی  چشم ای  اامق مخصیلاً

 .(Nothomb, 1999, p. 73-74هر  ) یذت می […]شده، از اینکه اق مقاومت ندار  
 

هاه نمااش    انهساارر دمر  دهد، از هرج تصاییر  مراتب هعد جنسیتی می ی  نیع نگاه که هه سلسلها
 هه آن می پردازیم.  پسی گذارد که در هخر  می
 

 ریبرج، نماد دنیایی مردسالا: سلسله مراتب جنسیتی .3
ا  کاه  جامعاه  .پسامدرن دانست ةتیان مجاز از جامع هرج را علاوه هر عنصر اللی رمان تجار ، می

است.  پیشرفت در دنیا  تجارت، اساساً مردسارر هاقی مانده هه ویژهها  انسانی و  پیشرفت هر خلا 
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 .دهناد  تشکیا مای  هاافراد مشغیل هه کار در هرج را مرد هیشتریاهد که  می خیاننده در ترس و یرزدر 
کی یکاه در میاان ایا  پانج نفار تنهاا فیها        رددر شرکت، هه ازا  هار لاد مارد، پانج زن وجاید دا     

هارج   انهرا مساتقیماً هاه ویژگای مردساارر     مسائله تیانیم ایا    هه مقا  مدیریت هرسد. می است تیانسته
 هر خالا  کی میر ، که یمرد هستند هه جز فیه ها  راو تمامی هاردست  ،نسبت هدهیم. در واقع

 ،هیناد  هاار فیهایکی را مای    نخساتی   راو  وقتای هارا   ظرافتر، چیز  از لفات مردانه کم نادارد.  
 :کند گینه او را تیلیف می ای 

کانم،   قد و هه ارتفاع یب کمان هه طرفم آماد. هنایز وقتای هاه فیهایکی فکار مای        هلنددختر  
 شید که از قد یب مارد هلنادتر اسات. هارا  همای  هام اسام        نظر  مجسم میکمانی ژاپنی در 

هینم هه یاد فیهایکی   ، و هر وقت کمان می«چیزها  کمانی»شرکت را ییمیمیتی گذاشتم، یعنی 
یاب متار و هشاتاد     اداقاقد دوشیزه میر   […] می افتم که قدش هلندتر از همه مردان هید 

هایست سرور دنیا  ت رعنا میای  چهره رو  ای  قام […]هید، قد  که کمتر مرد ژاپنی داشت 
 .(Nothomb, 1999, p. 8-10)شید 

 
که هیانگر عظمت هرج هستند در میرد ای  شخصایت   هایی هواژ ،که مشاهده می شید گینه همان

از زماانی کاه راو  یقاب     .ژاپنای اسات   ةکی هرا  راو ، تجسم هرج جامعا یفیهاند. نیز هه کار رفته
 .شاید  در ذه  خیانناده آغااز مای   کی و هرج یمیان فیه، قیاس دهد را هه شرکت نسبت می ییمیمیتی
کی ی، فیها اسات  معماار  از نظر هنر زیبایی  دارا در عی  اال  و هرج محکم و هلندکه  گینه همان
راهطاه   .غارور  ةمجسام  و درخشد: هاریب انادا ، جاذاب   نده مییب اثر هنر  مسحیر کن مانند هم

راو  مساحیر زیباایی و هایش فیهایکی      اسات. فراتر از راهطه مافی  و زیردسات   راو  فیهیکی و
 . شید کیب می کی از ترس هر سر جایر میخیمقاها فیهدر عی  اال ، است

، کاه در معماار     1کماان . اسات  واژه کمان اشاره شدهکه هه  مشاهده شددر تیلیف فیهیکی 
اسات، در   هاه کاار رفتاه    2عنایان پیشایند درخاید واژه معماار     ه خیرد و اتای ها   هه چشم می هسیار
هاه معناا  کماان یاا عماارتی هاه        «آرک»در رتی   .پیشینه دارد ها  که  ها  هاستانی و زهان تمدن

نیاز   نزد اعاراب عارش   ونامیدند می ، اریکه یا ارزشارگآن را در ایران هاستان است.  شکا کمان
هاارزش و هه آسمان اشاره نمید کاه   تیان هه مکانی وار و ها می آن ناها از جمله مع .شدخیانده می

ای  ساختار عماید  را   .ها نماد قدرت است  ساختاردارا   هرج کند. ای  خید هلند  را تداعی می
کناد   می محیر  که ادعا زند. پییند میتیان محیر  در نظر گرفت که آسمان و زمی  را هه هم  می

                                                                                                                                        
1 arc, arche 
2 architecture 

ارجااعی هیناافرهنگی هاه هارج هاهاا دارد کاه نمااد         در ای  رمانروایت . استها ملکیت در ارتباط 
نگارد هاا   مای ی  که راو  وقتی از پنجره هه پاام  ا   هه گینه .تمایا هه جانشینی خداوند است ةاسطیر
. راو  (Nothomb, 1999, p. 52) «کانم  از هار  هرج هاها هه پارک اونی نگااه مای  » :گییدخید می
 :کندنقا می گینه ای  است از هچگی داشته آرزویی که ةدرهار

خیاستم خدا شی . خدا  مسیحیان. یب خدا  واقعی. وقتای پانج ساایه     م  وقتی هچه هید  می
ناپذیر است. پس کمی کیتااه آماد  و تصامیم گارفتم عیسای       شد ، فهمید  که آرزویم تحقق
کرد . در هفت سایگی متیجه  هراهر کا هشریت مجسم می درمسی  شی . مرگم را رو  للیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 50تیانم هشی  ) شد  که مسی  هم نمی
 

، هرج محیر  لاعید  اسات کاه    زمی  را هه دست فرامیشی هسپارد هرا  راو  که آرزو دارد
  پنجاره  اهه معنا   ا  واژهها  ساختمان ها  در چند جا  رمان از پنجره. آوردای  امکان را فراهم می

پنجره تاه راهارو مانناد    » است و اتصایی هه آن ندارد: از زمی  کنده شده گییی ؛شید یاد می 1هیاپیما
قدر دور کاه شاب کارد      رسید، آن خیلی دور هه نظر می شهرپنجره شکسته یب هیاپیما مرا هلعید. 

 .(Nothomb, 1999, p. 5) «جا رسیده هاشد روز  پایم هه آن
در  ساپرده هاید،  پی هرا  هه انجاا  رسااندن محاساباتی کاه فیهایکی هاه او       در راو  سه شب پی

و در شیرشای   هاز هناد فکار کاار رهاا شاد      قادر هه انجا  کار نیست. شاب آخار   اماماند  شرکت می
د. گییی ها از ای  میز هه آن میز پریدن و رو  لاندیی رمایس   نز میوار، از رو  میزها جست  خلسه

 کند: گینه ااساس آن شب را هیان می گیرد. او ای  نشست  مافی  خید را هه سخره می
رفتم. شهر  ها  سراسر  هید . هه طر  پنجره هدطیر ااساس آزاد  نکر آزاد هید . هرگز ای 

 […]ی ، خیلی از م  فالله داشت. هه دنیا مسلط هید . خدا شده هید  چراغانی شده در آن پام
دهای، کاار    ، اار دیگر خدا هستم، اتی اگر هاور  نکنی. تی فقط دساتیر مای  هینی فیهیکی می

کنااد، زیاارا  کاانم و قاادرت مجااذوهم نماای کااه ماا  اکیماات ماای کناای. در اااایی مهماای نماای
ا  و ای  را مرهین تای   گینه سرافراز و سرهلند نبیده هرگز ای  […]کردن زیباتر است  اکیمت
 .(Nothomb, 1999, p. 51هستم )

 

دیگر هه محض اینکه کار  در خیر  سی ستایر فیهیکی است و از  در غر  سیاملی از یب 
تماا    هارا  تخریاب او   فیهایکی  دهد )تهیه گزارش مرهیط هه تجاارت هاا هلژیاب(    تشییق ارامه می
کاه املای متیجاه     زماانی کی است. یزن ستیز  ظایمانه فیه از االاتلاشی که  .کند تلاشر را می

هاه دسات فیهایکی یای      شاروع کارده هاید،   تنشای  ها هلژیب که هاا آقاا    تجارت  ةشید که پروژ می
                                                                                                                                        
1 hublot 
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ارجااعی هیناافرهنگی هاه هارج هاهاا دارد کاه نمااد         در ای  رمانروایت . استها ملکیت در ارتباط 
نگارد هاا   مای ی  که راو  وقتی از پنجره هه پاام  ا   هه گینه .تمایا هه جانشینی خداوند است ةاسطیر
. راو  (Nothomb, 1999, p. 52) «کانم  از هار  هرج هاها هه پارک اونی نگااه مای  » :گییدخید می
 :کندنقا می گینه ای  است از هچگی داشته آرزویی که ةدرهار

خیاستم خدا شی . خدا  مسیحیان. یب خدا  واقعی. وقتای پانج ساایه     م  وقتی هچه هید  می
ناپذیر است. پس کمی کیتااه آماد  و تصامیم گارفتم عیسای       شد ، فهمید  که آرزویم تحقق
کرد . در هفت سایگی متیجه  هراهر کا هشریت مجسم می درمسی  شی . مرگم را رو  للیب 

 .(Nothomb, 1999, p. 50تیانم هشی  ) شد  که مسی  هم نمی
 

، هرج محیر  لاعید  اسات کاه    زمی  را هه دست فرامیشی هسپارد هرا  راو  که آرزو دارد
  پنجاره  اهه معنا   ا  واژهها  ساختمان ها  در چند جا  رمان از پنجره. آوردای  امکان را فراهم می

پنجره تاه راهارو مانناد    » است و اتصایی هه آن ندارد: از زمی  کنده شده گییی ؛شید یاد می 1هیاپیما
قدر دور کاه شاب کارد      رسید، آن خیلی دور هه نظر می شهرپنجره شکسته یب هیاپیما مرا هلعید. 

 .(Nothomb, 1999, p. 5) «جا رسیده هاشد روز  پایم هه آن
در  ساپرده هاید،  پی هرا  هه انجاا  رسااندن محاساباتی کاه فیهایکی هاه او       در راو  سه شب پی

و در شیرشای   هاز هناد فکار کاار رهاا شاد      قادر هه انجا  کار نیست. شاب آخار   اماماند  شرکت می
د. گییی ها از ای  میز هه آن میز پریدن و رو  لاندیی رمایس   نز میوار، از رو  میزها جست  خلسه

 کند: گینه ااساس آن شب را هیان می گیرد. او ای  نشست  مافی  خید را هه سخره می
رفتم. شهر  ها  سراسر  هید . هه طر  پنجره هدطیر ااساس آزاد  نکر آزاد هید . هرگز ای 

 […]ی ، خیلی از م  فالله داشت. هه دنیا مسلط هید . خدا شده هید  چراغانی شده در آن پام
دهای، کاار    ، اار دیگر خدا هستم، اتی اگر هاور  نکنی. تی فقط دساتیر مای  هینی فیهیکی می

کنااد، زیاارا  کاانم و قاادرت مجااذوهم نماای کااه ماا  اکیماات ماای کناای. در اااایی مهماای نماای
ا  و ای  را مرهین تای   گینه سرافراز و سرهلند نبیده هرگز ای  […]کردن زیباتر است  اکیمت
 .(Nothomb, 1999, p. 51هستم )

 

دیگر هه محض اینکه کار  در خیر  سی ستایر فیهیکی است و از  در غر  سیاملی از یب 
تماا    هارا  تخریاب او   فیهایکی  دهد )تهیه گزارش مرهیط هه تجاارت هاا هلژیاب(    تشییق ارامه می
کاه املای متیجاه     زماانی کی است. یزن ستیز  ظایمانه فیه از االاتلاشی که  .کند تلاشر را می

هاه دسات فیهایکی یای      شاروع کارده هاید،   تنشای  ها هلژیب که هاا آقاا    تجارت  ةشید که پروژ می
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ها رناج   دوشیزه میر  سال» اهد که ی در می و شید جییا  علت  ای  عما غیردوستانه می ،است رفته
هه نظرش غیرقاها قبیل است که شما پس از چناد هفتاه کاار     کشیده تا هه ای  مقا  هرسد. پس اتماً

 .(Nothomb, 1999, p. 32) «هه همان مقا  هرسید رکت ییمیمیتیدر ش
هینی مشکلات یب زن ژاپنی را در ع راو  تلاش در افظ ارتباط خید ها فیهیکی دارد و ها واق

 کند:  او را تحسی  می همچنانکند و  هستر فرهنگی آن کشیر مرور می
ف، ایا   ایا  هماه تکلیا    هه خاطر اینکه آن زیبایی که در هراهرای  همه میانع جسمی و رواای، 

هاا    دییا، تعصب، خفقان، یأس، مرد  آزار  و تیطئه ها  هی همه خیار  و خفت، ممنیعیت
مختلف هرا  هه سکیت واداشت  و تحقیر مقاومت کند، چنی  زیبایی معجزه   تهیر و شهامت 

 .(Nothomb, 1999, p. 58) است
 

ه او هاه  کا اینساعی در درک فیهایکی دارد    سابب، و هه ای   ما زنان ژاپ  آشناستراو  ها مسا
هاا  زن   هرجساتگی »؛ هایاد رغار هماناد چاین     هاشاد « کاما و های نقا   »عنیان یب زن ژاپنی هاید 

؛ هاه سار هارد   « تارس و واشات  » از فکر از دسات دادن زیباایی در   ؛ هاید زیبا هاشد و«آور است شر 
که فیهیکی هیسات و ناه    در اایی ،دازدواج کرده هاش «از س  هیست و پنج سایگی پیر از» ترجیحاً

 دار هچاه »از آن  پاس اش  ؛ وظیفاه در زنادگی مشاترک نداشاته هاشاد    « گفتگی»؛ سهمی از سایه است
های   »کند. خلالاه اینکاه هپاذیرد کاه      «قرهانی و فدا  دیگران»را  ؛ میظف است خیداست« شدن

 (.Nothomb, 1999, p. 60-61)میارد  از ای  قبیا و  ندارد «شانسی هرا  خیشبختی
 ا  جییانه ریشه در دیدگاه سلطهکند، تبدیا می ارادههیجنسیتی که زن را هه میجید   ناهراهر 
ساز  تما  زنان، نیعی از تبعایض اسات کاه     میا هه یکسان»کند.  ناپذیر را اذ  می دارد که سلطه
مجبایر هاه انطباا  هاا آن     که فردیات هاا را   است قرارداد   ها تکیه هر تمامیتی خیایی یاعملکرد آن 

در  ،هاید از یاب ایگای پیارو  کنناد     ها همه زن ،دیگر هیانهه  .(Westphal, 2007, p. 11) «کند می
کند، هاه او   تحمیا می ای  نیع نگاه هه زن و تعاییمی که. لیرت جایی در آن جامعه ندارند غیر ای 
شاانس هاشاد و کاار  هارا  خاید       اگر خیش اید هی  آرزو  واریی داشته هاشد؛کند که نب ایقا می

تیاناد هاه او ارزش    دست و پا کند، هاید هداند که پیشرفت چنادانی نخیاهاد کارد ویای درآماد مای      
ا  داشته هاشد  هاید رفتار مردانه . اگر معجزه ا  رخ دهد و پیشرفتی در کار هرایر اتفا  هیفتدهخشد

ااذ    جییی کند و درلیرت یازو  فردیات را   سلطه ،کند وستفال عنیان میهرتران چه  و مانند آن
نماید. املی ها ای  مساما جامعاه ژاپا  آشناسات و اتای گااهی هارا  فیهایکی هاه غیار از ساتایر           

هاه هار طریقای شاده، هاه قیمات مایرد تحقیار و تایهی  قرارگارفت ،            راو کند.  ااساس ترام می
 :آورد هاقی هماند او هیجید نمیشته ااساس تعلق در ذخیاهد در آن محا که دیگر مانند گ می

هاا  ژاپا  را هاه     تپید، از همان روز  کاه در سا  پانج ساایگی کایه      جا می قلب م  هم در آن
مقصد لحراها  چی  ترک کرده هید . ای  اویی  تبعید هه اد  در م  اثر گذاشت کاه فکار   

رد  اهاا آنام،   کا  هاا خیاال مای    کرد  قادر  همه چیز را هپذیر  تا هه ای  سرزمینی که مادت  می
 .(Nothomb, 1999, p. 17هازگرد  )

 
شید، چین ااساس تعلاق در راو    می -هه تعبیر مارک اوژه-ههشت کیدکی، تبدیا هه نامکان 

ل تنازل اسات. از دیادگاه    آورد ؛ در هر مکانی از هرج، املی در گاذر و دامماا در ااا    وجید نمیه ه
 :مارک اوژه

کاه  هست هراهر مکانی که هتیاند ها هییت و ارتباطات انسانی و تاریخی مفهی  هیاهد، فضایی  در
نامکان است.  همان ، ای تیاند مفهیمی پیدا کند مینه ها هییت و ارتباطات فرد  و نه تاریخی ن

دنیایی است که آهسات  فردیات    […]هیجید آورنده    ،1فرضیه ما ای  است که فی  مدرنیته
 (.Augé, 1992, p. 100) منزو ، در گذار، میقتی و کیتاه است

 
، کمی ها گیرد میکیتاهی که املی وظیفه تحییا مراسلات را هه تصمیم خید هه عهده  مدتِدر 

درونی کند  کاملاً تا هتیاند ای  اطلاعات را  هر چند .دیش می ها آشنا افراد و اطلاعات مرهیط هه آن
رعایاات نکااردن   خاااطره هاادوهاااره خیلاای زود  ،ااساااس تعلقاای در او هیجااید آیااد  و در نتیجااه

در کاارش، هاه جایگااه مسائیل      میفاق نبایدن  او هه دییاا  شید.  می هه شدت سرکیب مراتب، سلسله
شید، پس از آن مأمیر  می سپردههه او « 2چا  تشریفاتی»یاهد، سپس مسئیییت سرو  فتیکپی تنزل می
در خاید   ساقیط هاا  ههداشاتی هاه     نظافات سارویس   تنزل هه مسائیل شید و ها  می تحییا مراسلات

 دهد.  پایان میشرکت 
 

 برج به مثابه دستگاه گوارش. 4
روز » کناد:  گینه تیلیف می ورودش را هه ساختمان ییمیمیتی ای  راو  داستان، نخستدر لفحه 

 «ساااختمان ییمیمیتاای هیاارون انااداخت ةطبقاا، آسانساایر ماارا در آخااری  1990هشااتم ژانییااه سااال 
(Nothomb, 1999, p. 5).   رت و قاد  هر افراشته، که قد هرجعمید  هه همراه تصییر  گفته، پارهای

هرجی که ها دستگاه  .دهد ارامه می دیگر  از هرج، تصییر استعار  کشد خید را هه رخ می ةو سیطر
 دهاان همانناد یاب   هارج او را   انادازد،  هیرون می سانسیر او را ههوقتی آ .گیارش قاها مقایسه است

                                                                                                                                        
1 surmodernité 
2 l’honorable thé 
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هاا  ژاپا  را هاه     تپید، از همان روز  کاه در سا  پانج ساایگی کایه      جا می قلب م  هم در آن
مقصد لحراها  چی  ترک کرده هید . ای  اویی  تبعید هه اد  در م  اثر گذاشت کاه فکار   

رد  اهاا آنام،   کا  هاا خیاال مای    کرد  قادر  همه چیز را هپذیر  تا هه ای  سرزمینی که مادت  می
 .(Nothomb, 1999, p. 17هازگرد  )

 
شید، چین ااساس تعلاق در راو    می -هه تعبیر مارک اوژه-ههشت کیدکی، تبدیا هه نامکان 

ل تنازل اسات. از دیادگاه    آورد ؛ در هر مکانی از هرج، املی در گاذر و دامماا در ااا    وجید نمیه ه
 :مارک اوژه

کاه  هست هراهر مکانی که هتیاند ها هییت و ارتباطات انسانی و تاریخی مفهی  هیاهد، فضایی  در
نامکان است.  همان ، ای تیاند مفهیمی پیدا کند مینه ها هییت و ارتباطات فرد  و نه تاریخی ن

دنیایی است که آهسات  فردیات    […]هیجید آورنده    ،1فرضیه ما ای  است که فی  مدرنیته
 (.Augé, 1992, p. 100) منزو ، در گذار، میقتی و کیتاه است

 
، کمی ها گیرد میکیتاهی که املی وظیفه تحییا مراسلات را هه تصمیم خید هه عهده  مدتِدر 

درونی کند  کاملاً تا هتیاند ای  اطلاعات را  هر چند .دیش می ها آشنا افراد و اطلاعات مرهیط هه آن
رعایاات نکااردن   خاااطره هاادوهاااره خیلاای زود  ،ااساااس تعلقاای در او هیجااید آیااد  و در نتیجااه

در کاارش، هاه جایگااه مسائیل      میفاق نبایدن  او هه دییاا  شید.  می هه شدت سرکیب مراتب، سلسله
شید، پس از آن مأمیر  می سپردههه او « 2چا  تشریفاتی»یاهد، سپس مسئیییت سرو  فتیکپی تنزل می
در خاید   ساقیط هاا  ههداشاتی هاه     نظافات سارویس   تنزل هه مسائیل شید و ها  می تحییا مراسلات

 دهد.  پایان میشرکت 
 

 برج به مثابه دستگاه گوارش. 4
روز » کناد:  گینه تیلیف می ورودش را هه ساختمان ییمیمیتی ای  راو  داستان، نخستدر لفحه 

 «ساااختمان ییمیمیتاای هیاارون انااداخت ةطبقاا، آسانساایر ماارا در آخااری  1990هشااتم ژانییااه سااال 
(Nothomb, 1999, p. 5).   رت و قاد  هر افراشته، که قد هرجعمید  هه همراه تصییر  گفته، پارهای

هرجی که ها دستگاه  .دهد ارامه می دیگر  از هرج، تصییر استعار  کشد خید را هه رخ می ةو سیطر
 دهاان همانناد یاب   هارج او را   انادازد،  هیرون می سانسیر او را ههوقتی آ .گیارش قاها مقایسه است
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 .کناد  هادایت مای  هه هیارون   ،مصر  است چه را که هی آن دستگاه گیارش کند و هلعد، خرد می می
تری  جایگاه شرکت، خاید را مشاغیل    ی مدر سقیط خید هه پا راو هناهرای  جا  تعجب ندارد که 

هاا  گیارشای آن    اسات، از یییاه   هلعیده شاده  ها  ههداشتی هیاهد. او که تیسط هرج نظافت سرویس
نادهی خید را در سرویس ههداشتی می .شید هی مصر  تشخی  داده می هعد از هضمکند،  عبیر می

 «ی  رفات  مپاا » هه معنا  1 «هلعیدن»فعا رتی   ریشه هاید افزود که .جزمی از آن می شیدو در نهایت 
 :هرج ها سقیط در سلسله مراتب آن هم زمان خیاهاد هاید   در سیستم گیارشی  رفت  مپاپس . است
دانساتم کاه آرا     داد. دیگار نمای   روز، زماان مااهیتر را هیشاتر از دسات مای      ها سپر  شد. هر ماه»

کشایدمر و یاب هارس     هاا مای   : شاب کارد  گذرد یا سریع. ذهنم همانند سیفین تیایت عما می می
 (.Nothomb, 1999) «زدود. ها  کثافت را می ذهنی آخری  نشانه

تا وظیفاه  پاس هاه آن    ،اساتعفا از آن اسات   ،تار  داند که از ای  مسئیییت جدیاد ناازل   املی می
جاا  خاید را هاه     «شار  »و  «تمیاز  »هاه   جاا  خاید را   «کثافت» هه شکلی ناگهانی، دهد و اتی می
 :  دده می «افتخار»

 […]خیاستم خدا شی . اما خیلی زود فهمیاد  کاه آرزویام محاال اسات       وقتی هچه هید ، می
هی  هاشم و در نتیجه متارجم شارکتی ژاپنای     د  گفتم نباید اینقدر هزرگیهزرگ که شد ، ها خ

آماد  و اسااهدار شاد . ویای تنازل شاغلیم       ی  مس، از سر  زیاد هید و یب درجه پاشد . افسی
هیچای   -ایبته هاید اادس مای زد   -رسید . متأسفانه  دیگر تمامی نداشت. و در نتیجه هه هیچی

 هم هرا  م  زیاد هید و ای  هید که آخری  سمتم شد : نظافتچی دستشییی.
گییناد وقتای خیانناده ِ اپرایای      انگیز هید. مای  ای  سیر نزول از مقا  رهیهیت هه دستشییی هیجان
  دارد. اتمااا ماا  هاام لاادایر وسااعت زیاااد هتیانااد از ساایپرانی هااه کنترایتاای هرسااد، اتماااً 

ها  میسیقی آواز هخیانم. هتایانم   شمار  داشتم که تیانسته هید  در تما  گیشه استعدادها  هی
 .(Nothomb, 1999, p. 81) چی گاهی خدا هاشم و گاهی آفتاهه

پاذیرد و مادت هفات مااه، تاا       است، آن را مای  عدایتی قرار گرفته اینکه میرد هیدانست  املی ها 
شیفتگی که او از زماان کایدکی نسابت هاه ژاپا  ااسااس        ماند. قراردادش در آن شرکت میپایان 
هاایی کاه قباا از ایا  هاا اینکاه ارزش   ،کند هاعث می شید که نسبت هه ای  کشیر وفادار هماند می

  پذیر نبیدند. تجرهه کار  هه آن اعتقاد داشت دیگر هاور

1 ad vallis (avaler) 

گیرینتیجه.5
ای هینیم؟چه میپایان داستاندر هعد از ترک ییمی میتی را ماجراها  نقا میاملی کند:گینه

هه نیشت  ]...[ 1991سال ةچهاردهم ژانیی 1ههداشت قاتا، شروع کرد

ها اویتیماتی  آمریکا هه عرا .پانزدهم ژانییه هید هراهر
هفدهم ژانییه جنگ آغاز شد.
شد.سایه30هجدهم ژانییه ]...[ فیهیکی میر

نخستی  رمانم هه چاپ رسید.1992در سال 
از تیکیی هه دستم رسید، مت  نامه ای  هید:1993در سال  نامه ا

سان-آملی»
تبریب

فیهیکی «میر
یذت ای  اما آنچه هید. هخر یذت هرایم هسیار هه نهایت می رساندای  کلمات شادنرا نیشاته

هید .Nothomb, 1999, p)آنها هه زهان ژاپنی 114).

کهاریخت افزایشی دارندهایی انتها  داستان روند نزویای، در تضاد هادر آغااز داساتانارکت
آن، سیر سلسله مراتبندگیرمیقرار ههمهمزاکه در فرد آنکمسمتتری  هاا یعنایاهمیت تری 
ای .استراو  چدر آن هرجهجا همه چیز عکس میاتفا افتادهدر ها،.شیداست ای  تاریخ زیرا
ههدارندافزایندهروندکه هستند. همچنی هه عنیان یب داستانراو نهاییمیفقیت، مرهیط نییس

شییه کار میاو ها هه وقایع اخیر هرا  یادآور  که لاعید گیرد،ا  سیر  از هارج هاار ،ها دوهااره
شییرودمی کامیاهی شخ  راو  میة. کردن مطرح هه همراه وقایع تاریخی یاه اتیاند هیادآور 
کهامعن نقطااوهاشد کاه یافته رفیعی دست جایگاه هه تنازیر درةدر دنیا و انازوا ییمیمیتایمقاهاا

هرهاه، راو  میهمچنی است. هرخای ااذ هاا و کناد هااز  زماان هاا کاهتیاند هاا، آن را چناان
شخصیخیاهد پیمی هرج نیک هه هبرد تا پاسر ایا  هرساد. از دسات،اش زماان را در و  مهاار
چین میمی هرخلا  میقعیتر درگیرد، همچاینشرکتتیاند مااه هفات کاه اوهفات ، هار ساال

، هه آن شتاب هدهد. استگذشته
فایهیکی مایر ،واژةاست که اشارهدر پایان، قاها جانب راو هارا« های نهایات»تبریب از

هخر» ای هیانهه.استهیده« یذت او را تاواژدیگر هه زهان ژاپنایواژای همچنی ،. هردمیاوجه ه
ادهای تیفیاق یطاف هاه ای  یعنای و شده پاس مادرککارشناسای ارشاد زهاانراو نیشته آن ، از

1 Hygiène de l’assassin
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 گیری نتیجه .5
 کند:گینه نقا میاملی ماجراها  هعد از ترک ییمی میتی را ای  هینیم؟ چه می پایان داستاندر 

  1ههداشت قاتا، شروع کرد  هه نیشت  ]...[ 1991سال  ةچهاردهم ژانیی
 هراهر هید ها اویتیماتی  آمریکا هه عرا . پانزدهم ژانییه

 هفدهم ژانییه جنگ آغاز شد.
 شد. سایه 30هجدهم ژانییه ]...[ فیهیکی میر  

 نخستی  رمانم هه چاپ رسید. 1992در سال 
 نامه ا  از تیکیی هه دستم رسید، مت  نامه ای  هید: 1993در سال 

 سان-آملی»
 تبریب

 «میر  فیهیکی
نیشاته شادن    را هه نهایت می رساند ای  کلمات هسیار هرایم یذت هخر هید. اما آنچه ای  یذت

 .(Nothomb, 1999, p. 114) آنها هه زهان ژاپنی هید
 

آغااز داساتان    ارکت نزویای ، در تضاد ها در انتها  داستان روند افزایشی دارندهایی که  اریخت
هاا یعنای    اهمیت تری  آن کمسمت تری  فرد هه  مهم زا که در آن، سیر سلسله مراتب ندگیر می قرار
زیرا ای  تاریخ ها،  .شیداست می اتفا  افتاده در هرج هجا همه چیز عکس آن چ در ای  .است راو 
نییس هستند. همچنی   هه عنیان یب داستان راو نهایی  میفقیت، مرهیط هه دارند افزاینده روندکه 

دوهااره از هارج هاار     ،ها سیر  لاعید  گیرد،  ا  که هرا  یادآور  وقایع اخیر هه کار میاو ها شییه
یا   ه اتیاند ه یادآور  وقایع تاریخی هه همراه مطرح کردن کامیاهی شخ  راو  می ة. شییرود می
 ییمیمیتای مقاهاا انازوا و تنازیر در     ةدر دنیا هه جایگاه رفیعی دست یافته کاه نقطا   اوهاشد که  امعن

هاا، آن را چناان کاه     تیاند هاا زماان هااز  کناد و هاا ااذ  هرخای هرهاه         ، راو  میهمچنی است. 
و  مهاار زماان را در دسات     ،اش هرساد. از ایا  پاس   ر هبرد تا هه نیک هرج شخصیخیاهد پی می
ساال هار او    هفات ، کاه هفات مااه همچاین     شرکتتیاند هرخلا  میقعیتر در  گیرد، چین می می

 ، هه آن شتاب هدهد. است گذشته
 راو هارا   « های نهایات  »تبریب از جانب فایهیکی مایر ،    واژةاست که  اشارهدر پایان، قاها 

ه هه زهان ژاپنای  واژای   همچنی ،. هرد می اوجه او را تا واژدیگر ای   هیانهه  .است هیده« یذت هخر»
، از آن پاس مادرک کارشناسای ارشاد زهاان      راو نیشته شده و ای  یعنای هاه یطاف تیفیاق ادهای      
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 .اسات  خید او نیز هه عنیان یب ژاپنی هه رسمیت شناخته شاده  زیرا .اش رسمیت پیدا می کند ژاپنی
زهاان ژاپنای سانتی هاه لایرت       زیارا  .دهاد  لعید را نشان مای  ،نیز از یب جهت نیع نگارش ژاپنی

هه خیانشای   نیتی ، رمان آملی هه طیر کلی شید. نیشته می گرافیکیعمید  و در قایب ستین ها  
تجاار  ارتبااط دارد،    رج، کاه در یاب معناا هاا نایع داساتان      ها  ةدهد. دست مای ا  ت  میسازهمت 

و قدرت تییید دیایان ساارر    شید. فرود در جهنمِ تمثیلی از فراز و فرود ظاهر می  نمیدارهمچین 
راو  تحت تسالط هرجای    آفرینر ادهی. ةو لعید نهایی هه واسط گرایی افراطی شرکت ژاپنی ملی

و طارد   قارار گرفتاه  ژاپا  مایرد تمساخر     ةجاناب جامعا  کناد از   و مردسارر، ااسااس مای   اری 
 ةهه واساط  ،نهایت. در تا عضی  از آن هاشد کرد پافشار  میدر اهتدا ا  که راو  جامعه .است شده
هاا    هاا میفقیات  کند و در پای آن، آثاارش    جبرانرا  اششغلیتیاند تنزل  می و  ت کهاس نیشت 

 شید. می رو روههچشمگیر  
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Abstract
In the postmodern society, where the financial system encourages consummation,
huge companies which dominate productions, even artistic products, qualify them as 
“best sellers”. The “best seller” artistic is originated in consumer societies, in other
words, societies identified by their towers. Towers like “Yumimoto” in Stupor &
Tremor, by Amélie Nothomb. The architecture of these towers coincides with the 
postmodern development leading to industrial development of 20th century. Towers
which represent contemporary urbanization, have turned into symbols of the 
commercial hold on the urban life. The Far East, where the story takes place, with
the fast industrial development succeeding the World War II, owns huge towers.
Meanwhile, the relationships between the story and its towers are not limited to
“commercial gender”. While reading the story, we realize that the architecture of the 
tower has a direct relationship with the story narrative structure and its writing,
which results in a systematic “text-structure”.

Architecture, as the best identity revealing any thought structure and therefore 
any social structure will be the center of our interest. According to our research, the 
presence of architecture in this novel has not been studied yet, so in order to support 
our ideas, we are going to resort to Philippe Boudon and Emile-Auguste Chartier
(the philosopher called Alain) to find some definitions for the notion of space and
architecture.

As for Stupor & Tremor, the tower as a symbol of masculinity, and the tower
hierarchy, encompassing misogyny, are the most dominant relationships among all 
the elements of this novel: precisely like in a tower, where the upper stages are 
occupied by wealthier and most powerful ones, the same hierarchy will form the 
relationship among company staff. Regarding the connection between architecture 
and literature, we are going to restudy the theories put forward by Philippe Hamon
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and Marc Augé, and then, analyze Stupor & Tremor and the acting roles of the 
architectural elements in this text.  

Since we have to look for any signs, significant words, sentences, mimics or 
behaviors to prove the presence of the same hierarchy in the structure of the novel, 
we will opt for discourse analysis as the most suitable methodology for our research. 
The same analysis will be applied to lexical field, sentence structure and 
grammatical elements in order to highlight the relationship mentioned above, 
throughout the novel. 

All through our analysis, we will see that the hierarchy which has conditioned 
the tower structure, dominates different spaces, in particular, the communication: the 
one between employees, no matter its type –oral expression, body language, mimic 
or look. Tower, in spite of being a symbol of progress and development in the world, 
is still considered as advocating masculine power: only five percent of employees in 
Yumimoto are women; among these five percent, the only woman who has got a 
remarkable promotion, has a masculine behavior, in spite of her original beauty. In 
order to make progress, she has to be hard-working, without a heart, resistant and 
ambitious. If not, she has to accept the destiny of all the other Japanese women 
reluctantly: to be an obedient wife and mother, to be silent and to have no wish for 
herself. So, if a woman in this hierarchical system wishes to make progress, she has 
to be single and to behave like a man towards women employees who are inferior to 
her.  

The novel is, to some extent, autobiographical because Amélie Nothomb, the 
author, was born in Belgium and passed her childhood in Japan till the age of five. 
She returned to Japan to work in Tokyo. Her experience of that period provides the 
necessary elements to write this novel, in which, the principal character is also 
named “Amélie”. She was first known as the author of a type of novel known as 
“Roman de la gare” by French readers, which means an easy novel to read that could 
be bought at any train station and be read in a short time while the reader is 
traveling. However, with Stupor and Tremor, Amélie Nothomb obtained the most 
important price of the French Academy and gained a different status. 

Amélie, the principal character of Stupor and Tremor, is Belgian; Japan is her 
childhood land. She admires Japanese art and style and always dreams of returning 
there. Therefore, having obtained her Master’s degree in Japanese language, she 
restarts her life in this country as a translator. We gradually follows Amélie from her 
entrance in Yumimoto as a Japanese/French language translator, through her 
progressive fall and ultimately we find her as a toilet cleaner: Yumimoto ate her like 
a digestive system and threw out the rest of her; that is why we will find her at the 
end of her professional life in Yumimoto, as the person in charge of toilet 
cleanliness. Yet resigning and getting free from this system and this tower, she will 
get over her fall and failure and make progress quickly. 

There is a saying from Aristotle mentioning that nothing will equalize literature: 
as the first novel of Amelie is published and sent to her ex-superior, she can finally 
obtain the approval of those who did not tolerate her as a member of Yumimoto.   

Keywords: Architecture, Tower, Hierarchy, Space, Narrator, Fall 


